
 
 

ارتباط اصالت وجود با وحدت وجود در اثبات توحيد 
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چكيده: 
متكلمان را با دگرگوني  يكي از مهمترين مسائلي كه طرز تفكر حكما و

لة اصالت وجود است كه در حكمت متعاليه نيز أبنيادي روبرو ساخته، مس
با براهين محكم اثبات شده است. 

اين نوشتار به بررسي اثبات ارتباط اصالت وجود و وحدت وجود 
پردازد؛ چراكه اصالت وجود و وحدت وجود ملازم يكديگرند. مي

الوجود پرسش اساسي اين است كه با اثبات تلازم آنها، آيا توحيد واجب
هاي اثبات توحيد اثبات مي شود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت يكي از راه

تعالي، اثبات وحدت وجود و اصالت وجود است كه در واقع اثبات حق
. خواهد بودوحدت همة هستي 

 وجود، اصالت وجود، وحدت وجود، تشكيك وجود، واژگان كليدي:

واجبالوجود. 
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طرح مسأله  

ملاصدرا يكي از فيلسوفاني است كه در مكتب فكري خويش به شيوه عرفا 
عربي نزديك شده و بسياري از مباحثي را كه عقل نظري از ادراك آن خصوص ابنبه

توان اصالت وجود، وحدت وجود، عاجز بود، پاسخ داده است كه از آن جمله مي
الخواصي و مسأله حركت جوهري را نام تشكيك در وجود، تشكيك خاص يا أخص

برد. 
يكي از مهمترين اين مباحث، مسأله وجود است كه اين دو مكتب فكري را به 

دهد. از كند و به ايشان مجال گشودن ديدگاههاي جديدي را ارائه ميهم نزديك مي
عربي و  ابنفصوصالحكماينرو مي توان با بررسي وجود در فلسفه ملاصدرا و كتاب 

رابطه آن با وحدت وجود به اثبات توحيد واجبالوجود پرداخت. 
با توجه به مسأله اصالت وجود و تلازم آن با وحدت وجود، بررسي چند مطلب 

ضروري است: 
عربي و رابطه آن با اصالت و  ابنفصوصالحكم. بررسي مسأله وجود در كتاب 1

 وحدت وجود.
 . وحدت وجود در ديدگاه ابنعربي و پيامد آن يعني مسأله تشكيك وجود.2
 گانه (وجوب، امكان و امتناع) با اثبات اصالت وجود.. دگرگوني جهات سه3
 . رابطه امكان فقري معلولها نسبت به علت و رابطه آن با اثبات اصالت وجود.4
 . بررسي رابطه وجود و اصالت وجود در ديدگاه ملاصدرا.5
 . بررسي تشكيك وجود در ديدگاه ملاصدرا.6
 . رابطه وحدت وجود و اصالت وجود.7
 . آثار اثبات اصالت وجود و وحدت وجود در اثبات توحيد واجبالوجود.8
 . توجه ملاصدرا به آيات و روايات. 9

 فصوص الحكماستناد ابن عربي به وجود و اثبات اصالت  وجود و وحدت  وجود در 
خودي  خود يا حقيقت وجود هستي، غير از وجود خارجي و وجود ذهني وجود به
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است و هر يك از وجودات خارجي در واقع از تجليات اصل حقيقت وجود هستند و 
اصل حقيقت وجود نيز مقيد به قيدي نبوده، حتي عاري از قيد اطلاق است؛ 

عبارتي شود و نه عام و نه خاص است. يا بهدرنتيجه متصف به اطلاق و تقييد نمي
متصف به وحدت زائد بر ذات نيست؛ بلكه وحدت آن وحدت اطلاقي است؛ درنتيجه 

شود: طريق اولي متصف به كثرت هم نميچنين حقيقتي به

اتصاف به اطلاق و تقييد، كليت و جزئيت، عموم و خصوص و وحدت و كثرت 
اعتبار تجلي و ظهور متعدد مراتب اكوان و اعيان. از لوازم حقيقت وجود است، به

باشد و حقيقت به همين جهت، قادح (نقص) در وحدت اصلِ حقيقت وجود نمي
) 112: 1380در مقام صرافت خود باقي است. (آشتياني، 

از اينرو قول به اصالت ماهيت باطل است و وجود بهحسب نفس ذات، نه كلي و 
نه جزئي و نه واحد و نه كثير است؛ همانطور كه وجود و تشخص و عوارض وجود، 

از مرتبه ماهيت مسلوب مي باشد و چنين حقيقتي در مقام اتصاف به وجود و 
عوارض، احتياج به امري غير از سنخ ماهيت دارد.  

بنابراين اصالت، اختصاص به وجود دارد و آنچه بالذات از ماهيت طرد عدم 
نمايد، وجود است: «إن حقيقة الوجود لا يعقل في مقابلها إلا عدم البحت،  اي مي

) 35ليس ورائها  إلا العدم.» (همان: 
اگر فرض بر اصالت ماهيت و اعتباري بودن وجود باشد، جعل، ايجاد، افاضه و 

العلل امري صادر شود كه با خلق، اموري نامعقول خواهند بود و معنا ندارد از علت
الجهات باشد؛ چراكه ماهيات در اصل ذات خويش با يكديگر علت، متباين من جميع

تباين دارند. 
عبارتي حقيقت وجود عبارت است از حق اول كه در تمام ماهيات و اعيان به

ثابته متجلي شود و تجلي او تابع ذات او باشد. از طرفي تكثر در تجلي محال است؛ 
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چون موجودات از جهت وحدت، به حق اول ارتباط دارند و مجعول به ذات وجود 
» و كثرت از ناحيه وما اَمرنُا الاّ واحدةباشد «منبسط هستند كه فعل اطلاقي حق مي

كنند كه قوابل و اعيان ثابته است. از اين تجلي و ظهور، به تجلي فعلي تعبير مي
همان توحيد افعالي است. 

باشد و به تمام جهات، داخل در اشيا الوجود از هر جهت، خارج از اشيا نميواجب
هم نيست و خروج حق از اشيا به تمام جهات، مستلزم جدايي و تعطيل در ايجاد 

جهت حسب صرف حقيقت وجود و فعليت محض، خارج از اشياست و بهاست. او به
ظهور و تجلي فعلي، ساري در قوابل است. تجلي وحدت در كثرت و انطوا و فناي 

الخواصي معروف است. كثرت در وحدت به توحيد اَخص
الوجود مطلق و عاري از جميع قيود است، در مقام فعل، معيت چون وجود واجب

سرياني دارد و در مقام ذات، معيت قيومي با اشيا؛ چراكه اشيا در مقام تفصيل و 
ظهور همان حقيقت هستند، بدون آنكه آن حقيقت از مقام خود تنزل نموده باشد. 

گوييم وجود داراي وحدت و كثرت است، به اين معناست كه كثرت در اينكه مي
مقام تفصيل و وحدت در مقام اجمال است؛ بلكه كثرت از اطوار و شؤونات وحدت 

شود و طور و ظهور شيء حسب ذات كثير نمياست و طور و ظهور شيء واحد به
وجهي غير شيء است. موجودات متكثرند و حق واحد است وجهي، عين شيء و بهبه

باشد. و منافاتي بين وحدت حق و كثرت اشيا نمي
وجود اطلاقيِ حق، عين مقيدات است؛ ولي در مرتبه مقيدات و تقيد و مقيد، 

عين مطلق است و در مرتبه ذات مطلق، به وصف تقيد وجود  ندارد و مطلق در مقام 
نحو اجمال در ذات، عاري از جميع تقيدات است. كليه مقيدات به وجود واحد به

عين تفصيل در مشهد ذات مشهود و معلوم حقند و معيت حق با اشيا و ظهورش در 
نحو حلول و اتحاد نيست؛ زيرا حلول و اتحاد در اينجا محال جميع مراتب وجودي به

) 124باشد كه در وحدت دوئي عين ضلال است. (همان: مي
ترين مسائل حقيقت در مكتب ابن عربي وجود است كه در تمام عالم يكي از مهم
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هستي اصالت دارد. حقيقت وجود به اين اعتبار، اعم از جميع اشياست و از تجلي و 
اعتبار ظهور متعدد چنين حقيقتي، مفاهيم و ماهيات و آنچه نحوه تحصلي - ولو به

شوند. از بركت نور وجود و تحصل و تقرر ذهني و اعتبار معتبر- دارد، حاصل مي
انبساط هستي اعدام مطلق و مضاف، يك نوع تحصل و تعين پيدا مي نمايند و عقل 

گذارد و حكم به واسطه تصور مفهوم عدم مطلق و مضاف، بين اين دو  فرق ميبه
نمايد. امتناع عدم مطلق و امكان عدم مضاف مي

هيچ موجودي در  عقل و خارج تعين پيدا نمي كند، مگر آنكه حقيقت وجود به آن 
شيء احاطه دارد و قوام و تقوم موجودات به اصل وجود است. اگر وجود نبود، هيچ 

اعتبار تجلي و سريان، عين موجودي در عقل و خارج تحقق پيدا نمي كرد؛ بلكه وجود به
هر موجودي است. ابن عربي در فص ادريسي مي گويد: «وليس الا العين الذي هو الذات» 

تعالي به اعتبار فعل، سريان فعلي، مشيت، اراده، علم و طور  حقيقت حقهمين
قدرت فعلي، عين اشياست؛ چون آنچه در  خارج تحقق دارد، از او ظاهر شده است و 

) 129به يك معنا، ظاهر و مظهر در واقع اوست. (همان: 
 به سريان وجود حق چنين است: «فلولاعربي در فص آدميه نسبتتصريح ابن

سريان الحق فى الحق فى الموجودات و الظهور فيها بالصورة ما كان للعالم وجود.» 
) 48تا: (بي

او اضافه مي كند:  

اذ ليس في الوجود غيره ليتعالي عليه وعنه و لذلك تقول فيه هؤلاء هو،  أنت 
لاأنت، أي لأجل ذلك الأمر الظاهر بمظاهر مختلفه،  نقول في كل مظهر: انّه هو 
عين الحق؛ جز او در عالم وجود چيزي نيست كه خدا بر آن يا از آن متعالي 

جهت آنكه امر واحدي در مظاهر مختلفي ظهور يافته، درباره هر گردد و به
 )551: 1380مظهري گفته مي شود كه عين حق است. (آشتياني، 
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اعتبار انبساط، اعتبار تجلي در اعيان، عين موجودات است و بهحقيقت وجود به
شامل همه حقايق مي شود و با قيد وحدت و صرافت، معيت سرياني با حقايق دارد و 

به احاطه اش به حقايق، احاطه سرياني است؛ ولي معيت و احاطه اصل وجود نسبت
موجودات، احاطه قيومي است. سرِّ اينكه اصل حقيقت وجود، ظاهرتر از همه 

اشياست، اين است كه ظهور و شأن، نور و وجود است و هر چه وجود تمام تر باشد، 
نوراني تر و ظاهرتر است. 

اين حقيقت در مقام عقل، ظاهرترين اشياست؛ چون مقام صرافت وجود در رتبه 
تر از مقام شوب و امتزاج وجود با ماهيات و اعدام است و در عقلي هم ظاهر تر و جلي

مقام شهود و فناي  در توحيد ظهور دارد؛ چون فناي در توحيد و شهود حقيقت 
وجود، ناشي از تجلي حق در قلب عارف سالك است. چنانكه حضرت علي(ع) فرمود: 

 «ما رايت شيئاً الاّ و رايت االله قبله و بعده و معه و فيه.»
حقيقت وجود، مقام صرافت هستي و از منزه جميع قيود است كه از اين 

الوجود تعبير مي شود؛ بلكه از يك جهت حقيقت به مرتبه ذات و مقام هويت واجب
شود؛ وجوب وجود از تعين حقيقت واجب و در مقام متأخر از ذات حق اعتبار مي

چون براي موجود مطلق، دو اعتبار تصور مي شود: يكي اعتبار ملاحظه ذات وجود  
بدون لحاظ تعيني از تعينات كه همان مرتبه حق است و تعبير به مرتبه هم خالي 

از تسامح نيست: 

حق نيز از اسماي ذاتيه است كه از احديت ذاتيه انتزاع مي شود و مقام احديت، 
مقام بعد از ذات است. اصل حقيقت هيچ تعيني ندارد؛ چون تعدد ندارد و 

صرف وجود محض، اسم و رسم ندارد و نسبت و حكم در مقام ذات اعتبار 
) 64: 1382شود؛ چون نسبت و حكم، ناشي از تعلق به غير است. (آشتياني، نمي

لذا همه حقايق در مقام احديت ذاتي به يك وجود موجودند و دوگانگي و تكثر و 
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باشد و همه حقايق در مشهد احديت، در يك تمايز در مقام احديت موجود نمي
الوجود حقيقت مجتمع هستند. خلاصه اينكه، وجود حق تعالي و هويت واجب

عبارتي حقيقت صرف وجود، نه با چيزي لابشِرط و عاري از قيد اطلاق است؛  به
آميخته است و نه چيزي به آن راه دارد. 

انتزاع مفهوم وجود از حقيقت و حاق وجود است و صرف حقيقت وجود تكثر 
ندارد و محدود به حدي نيست و صرف الوجود است و حمل مفهوم وجود بر آن 

الحقيقه، فرض وجوبِ وجود نحو ضرورت ازلي است. بنابراين فرض اصل بسيطبه
باشد و اتصاف اين اصل به وجوب و امكان، تعين بدون ملاحظه جهتي از جهات مي

آن است. اين اصل تمام حقيقت حق است؛ برخلاف ماهيات امكاني و وجودات 
امكاني كه احتياج به حيثيت دارند: 

وجهي وجهي عين حق و بهباشد، بهوجود عام منبسط  كه ظهور اين طبيعت مي
غير حق است. به وجه غيريت، مصحح احكام كثرت و بعث رسل و ارسال و 

انزال كتب و به اعتبار وحدت، مصحح وحدت فعل و توحيد افعالي مي باشد كه 
اين همان قول كُمل عرفاست كه فرموده اند: حقيقت وجود، واحد به وحدت 

شخصيه است و وجود حقيقي با اين معنا كه ذكر شد، حق تعالي مي باشد و بس، 
بقيه موجودات نسب و ظهور و شؤون و تجلي آن يك اصلند. 

 عالم  بخروش لا اله الا  هوست
 

 غافل بگمان كه دشمن است او يا دوست 

 دريا به خيال خويش موجي دارد 
 

 خس  پندارد  كه  اين كشاكش  از اوست 
) 167(همان، ص 

اين طرز استدلال بر وحدت وجود، براي اثبات وجود واجبِ واحد و مخصوص 
عرفا و متألهان است. 

ناگفته نماند كه اگرچه وجود امكاني مصداق وجود است، از آنجا كه عين ربط به 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


38   1388، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار انديشه نوين ديني پژوهشي –  فصلنامه علمي 

علت و اضافة وجود مطلق است، ذاتش متقوم به علت و صدق موجود بر آن نيز به 
)  چنانكه ملاصدرا در اسفار 1383نحوي از تبعيت است. (ر.ك: ابراهيمي ديناني، 

گويد:  «وجود در نفس حقايق امكاني، هم زائد بر ذات آنهاست. به اين معنا كه مي
) عرفا چنين وجودي را 86/ 1: 1410بدون لحاظ علت، مصداق موجود نيست.» (

اضافه و ربط و اعتباري مي دانند كه همان وحدت شخصي است. 
نمايد، حسب تكثر قوابل، آنچه تغيير پيدا ميوجود تجليات متعددي دارد و به

اضافه وجود به ماهيات است، نه آنكه اصل وجود زائل مي گردد؛ بلكه بعد از سلب 
اند: «التوحيد اسقاط ارتباط آن با ماهيت، به باطن وجود رجوع مي كند. لذا گفته

الاضافات.» به عبارتي ديگر، حقيقت وجود در مقام صرف هستي بدون توجه به 
نمايد. يعني چون حقيقت ظهور در آن در اعيان ثابته، قبول شدت و ضعف نمي

وجود بيش از يك فرد متشخص به ذات ندارد، تشكيك در مراتب ظهور وجود و 
تجلي در مظاهر خواهد بود و شدت و ضعف، ناشي از تعدد و تكثر است؛ چون اين 

كننده در محل هستند و عرض اوصاف در غير عرض قار و قائم به موضوع و حلول
الذات، «حركت» متصور و معقول نيست. غير ثابت و متصرم

حسب ظهور و تجلي و بطون و زيادتي و نقصان و شدت و ضعف در وجود، به
: 1380خفاي آن در بعضي از مراتب تجليات مي باشد، نه در اصل ذات. (آشتياني، 

) نبودن تشكيك در ذات و حقيقت وجود، يكي از مسائل مشكل عرفاني است و 139
اند اي براي رد تشكيك در وجود آورده و گمان كردهبسياري از عرفا و حكما ادله

تشكيك در وجود با توحيد وجودي و توحيد خاص منافات دارد. از جمله صدرالدين 
قونوي، عبدالرزاق كاشي، ابومحمد اصفهاني و... كه از تفضيل اين مطالب 

) 220: 1396تركه، پرهيزيم. (ر.ك: ابنمي
حق آن است كه تشكيك در حقيقت وجود به اين معناست كه وجود داراي يك 

حقيقت و مظاهر متعدد باشد و هريك از مظاهر، منشأ انتزاع مفهوم وجود گردد و 
اعتبار تجلي حق در اعيان وجودات مضافي كه عين ارتباط به حق هستند و عدم به
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نمايند و بعضي از موجودات مثل عقول استقلال در ذات آنها مأخوذ است، تحقق مي
ترند و حظ آنها از وجود بيشتر است، واسطه در ظهور مراتب كه به حق نزديك

تر تر باشد، مجلاي فيض براي وجود نازلديگري از وجودند: «هرچه وجود قوي
باشد.» مي

عربي نيز موجودات و مظاهر را از حيث وجود و كمالات، لازمه وجود لذا ابن
داند و همين عدم تساوي، معناي تشكيك وجود است. مراتب وجودي از يكسان نمي

باشند؛ چون وجودات يكديگر جدا نيستند و همه حقايق، مراتب يك حقيقت مي
امكاني از خود استقلالي ندارند و عين ربط و صرف اضافه به حق هستند. 

يابد كه از آنها تعبير به وجود اگر تجليات الاهي نباشند، هيچ موجودي تحقق نمي
اند، نه آنكه با ملاحظة تجليات حق، موجودات مجاز و وهم باشند و اگر مجازي نموده

طور كسي از حقايق نفي وجود كند، ناشي از غلبه حكم توحيد است: «انكار كثرت به
) 201كلي، مساوي با انكار اصل وجود است.» (آشتياني، همان: 

عربي وجود را واحد شخصي مي داند كه منحصر به فرد است و افراد مغاير با ابن
حقيقت وجود تحقق ندارند؛ پس حقيقت وجود، افراد نخواهد داشت و اينكه بر 

اعتبار اضافه وجود به ماهيات است و موجودات و ماهيات اطلاق وجود مي شود، به
معناي عرفاني مي باشد و چون اضافه از عوارض حقيقت وجود است، امري اعتباري به

حسب تكثر قوابل به آنچه تغيير پيدا مي كند، چون وجود، تجليات متعددي دارد، به
اضافه وجود به ماهيات است، نه آنكه اصل وجود زائل و معدوم گردد. 

بردار نيست؛  بلكه مظاهر و اعيان وجود چنين اصل حقيقت وجود تشكيك
اعتبار ظهورات تجليات در مواطن و مجالي متعدد از هستند؛ بدين معنا كه وجود به

قبيل موطن عقل، موطن ذهن و خارج، منشأ تشكيك مي گردد. 
بنابراين تشكيك همان ظهور وجود و اضافه وجود به ماهيات است و اصل 

حقيقت وجود، وجود بماهو وجود است، نه مطلق و نه مقيد كه از جميع تعينات 
اعتبار تنزل و تجلي در مراتب باشد. تشكيك  وجود بهحتي از قيد اطلاق عاري مي
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اكوان و ظهور در مظاهر امكاني و كثرت وسايطي كه از تجلي متعدد وجود ظاهر 
مي گردد، متصف به شدت و ضعف است و هرچه تجليات و وسايط بيشتر در وجود 

تر مي شود و اين شدت و ضعف و تحقق يابد، خطاي وجود شديدتر و ضعف آن تمام
ظهور و خفا منشأ تشكيك است كه به انحاي مختلف در موجود متفاوت مي گردد. 

اعتبار ظهور در مظاهر و اعيان، قبول تفاوت و شدت و ضعف بنابراين وجود به
نمايد و از آنجا كه حقيقت وجود بماهو وجود با قيد صرافت باقي است و ساير مي

موجودات خارج از حقيقت وجودند، تشكيك، ناشي از تجليات وجود است  و حقيقت 
وجود مشكك نيست؛ زيرا تشكيك از امور نسبي است و از مقايسه وجودات با 

كند. يكديگر تحقق پيدا مي 
 مي گويد:  شرح فصوصقيصري در 

 باعتبار الوجود من حيث هوهو،  والضعفان اراد و به ان التقدم و التأخرو اشده

فهو... لكونها من الامور اضافيه التي لايتصور الا نسبه بعضها إلي بعض و لان 
المقول علي سبيل تشكيك انما هو باعتبار الكليه و العدم و الوجود من حيث هو 

) 190العام و الخاص. (همان: 

باشند؛ زيرا خلاصه اينكه، تقدم و تأخر و شدت و ضعف از انحاي تشكيك مي
تشكيك از امور نسبي است و با مقايسه حاصل مي شود و بنابر اصل كلي در عرفان 

توان تشكيك را كه وجود واحد شخصي است و ثاني ندارد كه با آن مقايسه شود، مي
شود، فرض كرد. پس تشكيك در مظاهر به اعتبار اينكه وجود به ماهيات الحاق مي

است، نه در اصل حقيقت وجود كه آن منحصر به فرد است. 

وحدت وجود و موجود 
صوفيان معتقدند وجود داراي فرد و حقيقتي متحقق است و صوفيانِ وحدت 
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وجودي كه در رأس آنها ابن عربي قرار دارد، عقيده خود را با عبارت «وحدت وجود و 
موجود» اظهار مي دارند كه داراي معاني گوناگوني است. 

يكي از وجوه اين است كه مقصودشان از وحدت، وحدت شخصي و فردي و  
منظورشان از موجود، واجد حقيقت وجود است؛ حقيقت وجود و موجود راستين كه 
همان واجب تعالي است، يكي بيش نيست و ماسواي او (ممكنات) اگر چه موجودند، 
وجودشان انتزاعي و انتسابي است؛  به اين معنا كه عقل پس از مجعوليت آنها مفهوم 
وجود را از آنها انتزاع مي كند. بنابراين وقتي لفظ موجود بر ممكنات اطلاق مي شود 

معناي واجد مفهوم وجود،  نه معناي منتسب به وجود حقيقي است  و يا بهيا به
التأله مي باشد كه با اصالت ماهيت حقيقت آن.  اين قول همان قول منسوب به ذوق

) 248: 1383سازگار است و با اصول حكمت، ناسازگار. (جهانگيري، 
اما وجه ديگر، اينكه مراد از وجود واحد، حقيقت وجود يعني حقيقت طارد عدم 
است كه واحد به وحدت انبساطي و سنخي است و مقصود از موجود، واجد آن سنخ 

و حقيقت است. منظور از وحدت  موجود، وحدت سنخي است، نه وحدت شخصي. 
مراد از موجود واحد هم موجودي است كه بالذات واجد آن حقيقت  واحد طارد عدم 

واسطه قيد و حيثيت منضم؛ ولي اين حقيقت داراي مراتب، افراد و است،  نه به
مصاديق كثيري است كه به حيثيت تعليلي نيازمندند. لذا اين قول به كلام فهلويان 

و ملاصدرا نزديك مي شود. بالأخره ممكن است منظورشان اين باشد كه افراد و 
حسب تعدد و تكثر موجودات خارجي، مصاديق وجود در خارج متحقق هستند و به

اعم از واجب و ممكن و جواهر و اعراض متعدد و متكثرند؛ لكن فقط واجب تعالي 
تعبير  ديگر، صرف هستي و نفس است كه حقيقت وجود و وجود حقيقي و به

طبيعت وجود است و ماسواي او (جميع ممكنات) اظلال او هستند و وجودشان 
وجود ظليّ و تبعي است. در اين صورت مي توان گفت  مرادشان از وجود واحد، وجود 

اصلي و حقيقي و مقصودشان از وحدت، وحدت شخصي است، نه وحدت سنخي و 
طوري كه اين  وجه با انبساطي و منظور از موجود واحد، واجد اصل وجود است، به

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


42   1388، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار انديشه نوين ديني پژوهشي –  فصلنامه علمي 

دو وجه سابق فرق دارد. فرقش با وجه اول اين است كه بنا بر وجه  اول، لفظ موجود 
معناي منتسب به وجود  حقيقي و يا واجد مفهوم  وجود است، در در ممكنات به

معناي موجود به وجود  ظليّ  صورتي كه بنابر اين توجيه،  كلمه موجود در ممكنات به
و تبعي است. 

فرقش با وجه دوم نيز در اين است كه بنابر وجه دوم، مراد از وحدت، وحدت 
انبساطي بود؛ در صورتي كه بنابر اين وجه، منظور وحدت شخصي است. بنابر آن 
وجه، وجود مشكك بود، و لو تشكيك خاصي؛ ولي بنابر اين وجه، وجود در واقع 

تعددي ندارد، تا چه رسد به اينكه متواطي باشد يا مشككّ و منظور عرفا از وحدت 
وجود و موجود اين قول مي باشد كه اساسش اصالت وجود است، نه اصالت ماهيت. 

خصوص  صدرالمتألهين و فهلويان، مراد از در ميان فلاسفه حكمت متعاليه به
) 248وحدت وجود همان وحدت شخصي است،  نه وحدت  سنخي. (همان: 

گانه رابطه اصالت وجود و جهات سه

گانه (ضرورت، اصل اساسي اصالت وجود، طرز تفكر حكما و متكلمان درباره جهات سه
  قواعد كلي فلسفيامكان و امتناع) را با يك دگرگوني بنيادي روبرو مي سازد. در كتاب

 آمده است كه اجمالاً به  اصول فلسفه و روش رئاليسمباره مطلبي به نقل از كتابدر اين
ذكر آن مي پردازيم: آنچه از زمان هاي بسيار قديم در اين زمينه رسيده اين است كه هر 

يك از ضرورت و امكان و امتناع، خاصيت مخصوص برخي از ماهيات و ذوات هستند:  
الوجود. الوجود و ممتنعيعني ماهيات از اين لحاظ سه قسم اند: واجب الوجود، ممكن

اند: واجب آن است كه ذات و اين سه دسته را  بدين صورت تعريف كرده
ماهيتش مقتضي وجودش است. ممتنع آن است كه ذات و ماهيتش مقتضي عدمش 

به وجود و عدم اقتضايي ندارد. باشد و ممكن آن است كه ذات و ماهيتش نسبت
الوجود ذات و ماهيتي است كه اگر عقل آن را توان گفت كه واجبقدر مياين

طور كه چون تصور كند، موجوديت را از حاق ذات آن ماهيت انتزاع مي كند؛ همان
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عدد چهار را تصور مي كند، جفت بودن را از حاق ذات آن انتزاع مي كند و خلاف آن 
را محال مي داند. 

ممتنع الوجود ماهيتي است كه اگر عقل آن را تصور كند، معدوميت را از حاق 
ذات آن انتزاع مي كند. پس واجب الوجود ذاتي است كه از ناحيه غير و معلول غير 

نيست و عقل از حاق ذات وي موجوديت را انتزاع مي كند و ممتنع الوجود ذاتي است 
خود و قطع نظر از علت خارجي معدوم است و عقل از حاق ذات وي خوديكه به

معدوميت را انتزاع مي كند و ممكن الوجود ذاتي است كه از ناحيه غير و معلول غير 
نظر از شيء خارجي، نه طوري است كه عقل از ذات وي با قطعاست و اين به

موجوديت را انتزاع مي كند و نه معدوميت را؛ ولي بعد از اينكه فلاسفه غور بيشتري 
كردند و طبق براهين مخصوصي، خواص واجب را به دست آوردند، ثابت كردند اگر 

واجب الوجودي داشته باشيم، ممكن نيست كه آن واجب الوجود مانند ساير اشيا 
الوجود بايد وجود محض و هويت صرف مركب از ماهيت و وجود باشد؛ بلكه واجب

رو تعريف واجب الوجود به ماهيتي كه موجوديت از حاق ذاتش انتزاع باشد. از اين
الوجود اين است: حقيقتي كه مي شود نيز صحيح نيست؛ بلكه تعريف درست واجب

وجود صرف و قائم به ذات خويش است. 
معلوم شد منشأ ضرورت، امكان و امتناع كه هر يك از اين سه خاصيت را 
ماهيتي از ماهيات مي دانستند، غلط است؛ زيرا  وجوب ذاتي نمي تواند خاصيت 

الوجود ماهيتي از ماهيات باشد: بلكه اگر وجوب ذاتي داشته باشيم، يعني اگر واجب
بالذاتي داشته باشيم كه وجوب خاصيت ذاتي اوست، او بايد وجود محض و هويت 

) 553/ 2: 1380صرف بدون ماهيت بوده باشد. (ابراهيمي ديناني، 
الوجود انتزاع مي شود؛  اما تعبير ملاصدرا اين است كه وجوب از حاق ذات واجب

نظر از هرگونه شيء ديگر موجود است، كما اينكه امكان از زيرا ذات واجب با قطع
الوجود انتزاع مي شود؛ زيرا هميشه از ناحيه غير خودش و پس از حاق ذات ممكن

مرحله نيستي به مرحله هستي مي رسد و همواره فعليت خود را بعد از بالقوه بودن 
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دست مي آورد. طبق اين نظر، اعم از اينكه وجوب بالذات باشد يا وجوب بالغير،  به
اي ندارد. چنانكه ضرورت يا مساوي با وجود است و ماهيت درحقيقت از آن بهره

وجوب نيز حقيقت وجود است و اتصاف ماهيت به صفت وجوب يا ضرورت، يك نوع 
مجاز و استعاره است. 

گونه كه امتناع به عبارت ديگر ، وجوب يا ضرورت  چيزي جز وجود نيست؛ همان
در حقيقت چيزي جز عدم نيست؛ زيرا واقعيت هستي از آن نظر كه هستي است، 

وجه واقعيت هستي را نمي پذيرد. هيچپذيرد؛ چنانكه نيستي بههرگز نيستي را نمي
به نيستي به هستي و همچنين نسبتدر اين صورت «امكان» يعني چيزي كه نسبت

بدون اقتضاست؛ نه ضرورت هستي را دربر دارد و نه امتناع و نيستي را واجد است و 
سلب ضرورت هستي و سلب ضرورت نيستي، معناي آن را آشكار مي سازد. اين معنا 

را كه امكان، چيزي جز سلب دو ضرورت وجود و عدم نيست، فقط در جهان 
توان يافت؛ به اين ترتيب مي توان گفت امكان، شأن ماهيت و خصلت ماهيات مي

ذات است. آنچه در آثار حكما آمده است كه ضرورت و امتناع در رديف امكان قرار 
اساس و دور از واقعيت است؛ كلي بيشمار آمده اند، بهگرفته و از اعتبارات ماهيت به

شمار آورد؛  چون الامر از اعتبارات ماهيت بهنبايد ضرورت و امتناع را در واقع و نفس
طور كه امتناع، پيوسته خاصيت عدم و ضرورت  هميشه خصلت وجود است؛ همان

نيستي است. 
به عبارت ديگر مي توان گفت هر كجا وجود صادق است، ضرورت يا وجوب نيز 

صادق است و در هر مورد كه نيستي و عدم صدق كند، امتناع نيز صادق خواهد بود. 
ترتيب با وجود و عدم و ماهيت گانه ضرورت، امتناع و امكان بهبنابراين مواد سه

) 555مساوي خواهند بود. (همان: 
با توجه به ضرورت و اهميت اصالت وجود، موجود به دو قسم واجب و ممكن 

تقسيم مي شود و سؤال اين است كه آيا اساساً امكان در باب وجود كدام نوع از 
امكان است؟ اين همان امكان در باب ماهيات و لااقتضا بودن نسبت به هستي و 
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كه امكان در باب وجود عبارت است از عين تعلق يك موجود نيستي است؛ درحالي
الوجود بالذات؛ چراكه با توجه به اصالت وجود، اصل تشكيك به دنبال آن به واجب

خواهد آمد. 
الوجود جز عين ربط و بستگي حقيقت هر معلول و نحوه وجود هر موجود ممكن

به واجب الوجود، معناي ديگر نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، حقيقت هر وجود در 
جهان امكان، عين معلول بودن و عين ارتباط و نياز و بستگي به علت است؛ 

گونه حيثيت و جهتي جز ربط و تعلق براي آن تصور توان هيچاي كه نميگونهبه
كرد. وجودات امكاني در عالم هستي جز عين ربط به علت اصلي چيز ديگري 

نيستند. بنابراين معلول بودن بدان معنا نيست كه يك ذات به غير خود مرتبط 
گردد؛ بلكه معناي معلول بودن چيزي جز عين ربط به غير نيست. 

ها ها با علتخلاصه اينكه امكان در باب وجود به اين معناست كه ارتباط معلول
يك امر عارضي نيست؛ يعني ارتباط معلول با علت، عين ذات معلول است. (همان: 

نامد. ) اين همان است كه ملاصدرا آن را «امكان فقري وجود» مي557
تقسيم وجود به دو قسم واجب و ممكن به اين معنا باز مي گردد كه چون وجود 

بالذات داراي خصلت تشكيك و صاحب مراتب است، به ناچار داراي دو مرتبه 
مستقل و غيرمستقل است. مرتبه مستقل وجود را «واجب» و مرتبه غير مستقل و 

آور در اينجاست كه در باب تشكيك وابسته آن را «ممكن» مي خوانند. نكته شگفت
و صاحب مراتب بودن وجود «ما به الاشتراك» بين مرتبه مستقل و مرتبه  غير 

مستقل و همچنين «ما به الافتراق» بين اين دو مرتبه در خود ذات هستي جاي 
دارد و بيرون از وجود نيست. به اين ترتيب مي بينيم علاوه بر ضرورت، امكان فقري 

هاي وجود است. (همان) نيز در درون هستي و از خصلت
:  گويد ميمشاعرملاصدرا در كتاب 
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حقيقت هر شيء عبارت است از وجود خارجي آن شيء كه بر آن، آثار مطلوب 
واسطه الاشيا است و اشيا بهاز شيء مترتّب شود. پس وجود به تحقيق أحق

شوند و نفس وجود در خارج، احتياج به حقيقتي ديگر هستي صاحبِ حقيقت مي
) 61و60: 1413ندارد. (

و اگر وجود اصالت نداشته باشد، وحدت حق تعالي ثابت نخواهد شد و جواب 
شود. اين شبهه به دو صورت تقرير شده است كه در اينجا كمونه داده نميشبهه ابن

به يك صورت آن اشاره مي شود:  

إنّ العقل لايأبي بأول نظره أن يكون هناك هويتان بسيطتان لايمكن للعقل 
 ووجود، بل يكون كل منهما موجوداً بسيطاً هيةتحليل كل واحد منهما إلي ما

) 58/ 6 :1410. (همو، لعلةمستغنياً عن ا

 نيز  الاشراقحكمة و المطارحاتكمونه را قبل از او در البته سهروردي شبهه ابن
بيان نموده است كه از ذكر آن خودداري مي شود؛ اما مي توان گفت اين شبهه بين 

ذاتيت و عرضيت تقرير شده است. چه مانعي دارد دو وجود يا دو ماهيت متباين من 
نحوي كه هيچ اشتراكي بين آن دو نباشد، فرض كنيم تا تركيب الجهات را بهجميع

از «ما به الاشتراك» آنها لازم آيد و مفهوم وجوب وجود از معقولات ثانوي و منتزع 
از حاق ذات آنها باشد و بر آن دو حمل شود؛ زيرا اشتراك دو اعراض عام، مستلزم 

تركيب نخواهد بود. (همان) 
اين شبهه با توجه به اصالت ماهيت حل نمي شود؛ بلكه با اصالت وجود و اعتباريت 

ماهيات و اشتراك معنوي در وجود جواب داده مي شود. از دو حقيقت متباين از هر 
توان معناي واحد انتزاع كرد، مگر آنكه  بين آن دو جهت اشتراكي باشد و جهت نمي

ملاصدرا انتزاع معناي واحد از حقايق متباين را بديهي دانسته است.  
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مفهوم مشترك بين افراد متعدد، چه در ذاتيات و چه در عرضيات، از جهت 
كند  و اگر در تمام دار وجود، دو واجب باشد كه مفهوم وحدت بين افراد حكايت مي

وجوب وجود بين اين دو مشترك باشد و مفهوم وجود حكايت از مصداق خارجي 
نمايد، بايد بين دو واجبِ مفروض در وجوبِ وجود شركت باشد؛ از آنجا كه لازمه 
دوگانگي امتياز است و بايد هر يك از دو واجب، مركب از جهت اشتراك و امتياز 

آيد. باشند ، در نتيجه تركيب در مبدأ وجود يا آفرينش حاصل مي
شود؛ در ضمن اگر وجود اعتباري باشد، جهت وحدت در خارج ممكن نمي

حاكي از ذات ـ حسب معنا بهـ و مختلف ـ حسب مفهوم بهـ چراكه مفاهيم متعدد 
وجود واحد هستند. 

طور مفاهيم علم، قدرت، اراده، سمع و... از صفات كمالي خداوند كه عين همين
ذات مقدس خداوند هستند، با ذات متحدند؛ چراكه توحيد صفاتي فقط با اصالت 

پذير است، نه اصالت ماهيت. وجود امكان
گيرد؛ زيرا صادر اول از خداوند، توحيد در افعال نيز با اصالت ماهيت صورت نمي

باشند كه در اين صورت، سنخيت بين علت و معلول از ماهيات متباين و مختلف مي
رود: ميان مي

عنوان مبدأ آفرينش ، عين وجود و صرف هستي است. به آساني الوجود بهذات واجب
توان گفت: آنچه از حق صادر مي شود، چيزي جز وجود اشيا نمي باشد. به عبارت مي

شمار گيرد، هستي اشيا بهديگر، مي توان گفت: آنچه جعل يا ايجاد به آن تعلق مي
رود،  نه ماهيات امور؛ زيرا ميان ماهيات امور و هستي حق تبارك و تعالي سنخيت مي

تواند با وجود حق سنخيت و مناسبت داشته باشد، و مناسبت وجود ندارد. آنچه مي
توان گفت كساني كه ماهيات را آيد؛ به اين ترتيب، ميشمار ميتنها وجود اشيا به

اند، قاعده  لزوم سنخيت و مناسبت ميان كردهمجعول دانسته و به اصالت آنها اعتراف
) 848/ 2: 1380علت و معلول را مورد انكار قرار داده اند. (ابراهيمي ديناني، 
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باشد و معلول چيزي است كه هميشه با علت خويش داراي نوعي مناسبت مي
تواند منشأ علت نيز داراي يك نوع خصلت و خصوصيت است كه از جهت آن مي

اش صدور معلول معين واقع شود؛ زيرا اگر علت داراي آن خصوصيت نباشد ، لازمه
اين خواهد بود كه هر چيز در جهان بتواند منشأ صدور هر چيز واقع شود. 

 اين مسأله نيز بسيار   روشن است كه اعتراف به جواز صدور هر چيز از چيز ديگر،  
علاوه بر اينكه خلاف وجدان و ضرورت است، مستلزم اعتراف  به وجود هرج و مرج و 

اختلاف در نظام هستي است. در قرآن مجيد نيز به لزوم مناسبت ميان علت و 
) 84 ( إسراء/ « قل كلّ يعمل علي شاكلته.»معلول اشاره شده است. 

گويد: بابا افضل مي
 گر دايرة  كوزه زگوهر سازند

 
 ازكوزه برون همان تراود كه در اوست 

به اعتقاد علامه آشتياني، اگر اصالت با ماهيت باشد، مسائل زير قابل حل نيست:  
. 4. عدم توحيد صفاتي؛ 3. تعدد واجب؛ 2. عدم انعقاد حملي در قضايا مطلقاً؛ 1

) 121: 1382بطلان توحيد در افعال. (
كمونه و نه شود، نه شبهه ابننه در بين موضوع و محمول جهت اتحاد محقق مي

شوند؛ چراكه خود ذات واحد بر فرض، ماهيتي مفاهيم مختلف در ذات واحد حل مي
كنند. لازمه شود، نه اينكه معاليل امكاني از ذات واحد حكايت مياز ماهيات مي

تباين در وجودات، استقلال وجودات در آثار است كه با استقلال در ذات ملازم 
باشد. مي

بنابر اصالت و وحدت حقيقت وجود و تشكيك در مراتب هستي، هر معلول 
حاكي از علت خود و هر علتي جامع تمامي كمالات معلول خود است. از جمله تمام 

شود مراتب وجودي و سلسلة طولي و عرضي از همه جهات منتهي به ذات واحد مي
و به اعتبار ارتباط با حق ، حاكي از عين واحدند؛ چون ذات مقدس حق واحد است 

به وحدت حقه اطلاقي و فعل او واحد است و تكثر آن به اعتبار ظهور فعل و سريان 
باشد. مشيت و قدرت فعلي در مراتب مختلف مي
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) 50» (القمر/ ةًفرمايند: «وما أَمرُنا إلِاّ واحدطور در قرآن كريم خداوند ميهمين
كه مراد از امر در اين آيه، امر تشريعي نيست ؛ چون امر تشريعي بالضروره متعدد 

است.  
ترديدي نيست كه برخي از امور داراي شدت و ضعف هستند و در استحاله و 

پذيرد، به  ناچار كنند. آنچه اشتداد كيفي مياشتداد،  مراتب مختلفي را طي مي
آيد. اين مسأله نيز شمار ميداراي حركت است و حركت امري ممتد و  متصل به

پايان فرض كرد و توان حدود غير متناهي و بيمسلم است كه در هر امر متصل مي
آيد. شمار ميهريك از اين حدود نيز يك ماهيت نوعي به

اكنون اگر وجود، امري اعتباري و انتزاعي شناخته شود ناگزير در وحدت و 
كثرت تابع ماهيات خواهد بود. با توجه به اينكه در امور اشتدادي، ماهيات نوعي غير 

توان حد يقف براي آنها در نظر گرفت، لازمه  اين سخن آن متناهي هستند و نمي
است كه انواع غير متناهي بالفعل محصور بين دو حاصر يعني مبدأ و منتها قرار 

گرفته باشند و اين امر بالضروره ممتنع است. 
طبق نظر كساني كه با اصالت وجود موافقند، همه ماهيات نوعي،  وجودي واحد 

خواهند داشت و از يك صورت اتصالي برخوردار خواهند بود. به عبارت ديگر 
مي توان گفت: با قول به اصالت وجود، هستي همانند يك رشته محكم، همه امور 

پذيرد. سازد و از تفرقه و تباين آنها آسيب نميمتفرق و متباين را منظم مي
ترديدي نمي توان داشت كه در يك وحدت اتصالي، حدود و ماهياتي كه در آن 

وجه با وحدت اتصالي هيچفرض مي شود، بالقوه است و حدود بالقوة غيرمتناهي به
منافاتي ندارد. در هر واحد متصل همواره وحدت بالفعل است و كثرت بالقوه اين 

وجه با كثرت بالقوه منافات ندارد. هيچمسأله نيز مسلم است كه وحدت بالفعل به
) 448: 1377(ابراهيمي ديناني، 

حركت در جوهر جهان و تشكيك در حقيقت هستي از مسائل بسيار مهم فلسفه 
كند و بايد گفت شدت و باشد كه آنها را با براهين محكم اثبات ميملاصدرا مي
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ضعف در خود هستي است و ماهيت در حد ذات خود، نه شديد است و نه ضعيف. 
از طرفي اگر هستي در شدت و ضعف خود تغييرپذير نباشد، آثار اختلاف در 

گردد؛ بنابراين شدت و ضعف در وجود است و نه امور شديد و ضعيف ظاهر نمي
) 604: 1380ماهيت. (همو، 

با توجه به دلايل اثبات اصالت وجود، آنچه اصيل و يگانه است، همان هستي 
(وجود) و ذات خداوند است و يك وجود بيشتر نيست و با اينكه همه چيز به او 

وابسته است، او به چيزي وابسته نيست.  
 او «هو فيِ الاَْشياء كلُّها غيرُ متمَازجٍ بها ولا بائن عنْها؛فرمايند: حضرت علي(ع) مي

در تمام اشياست؛ ولي با آنها آميخته نيست و در عين حال از اشيا نيز بيگانه 
) 86/ 1: 1420نيست.» (كليني، 

تشكيك وجود 
اصل اصالت وجود يكي از مسائلي است كه فلسفه ملاصدرا را تحت شعاع خويش 

قرار داده است و اين اصل نيز همانند هر اصل فلسفي ديگر، پيامدهايي دارد كه از 
باشد. آن جمله، مسأله اشتراك معنوي و تشكيك وجود مي

اگر كسي به درك درست معناي اصالت وجود نائل شود، به كيفيت شمول و 
بساطت وجود نيز واقف خواهد شد و مسأله وحدت و يگانگي هستي نيز به همين 

گردد و مسأله واحد و مسأله مربوط است. جايگاه تشكيك نيز در مسأله تعيين مي
شود. كثير نيز پاسخ گفته مي

يابد كه ميان هر يك از موجودات با طور روشن و بديهي درميعقل آدمي به
موجودات ديگر، نوعي سنخيت و مناسبت تحقق دارد كه بين يك موجود و معدوم 

شود. اين سنخيت و مناسبت كه در ميان موجودات تحقق دارد، همان يافت نمي
توان دريافت كه گردد. از اينجا ميچيزي است كه موجب اشتراك آنها در مفهوم مي

نزاع ميان طرفداران اشتراك معنوي وجود و كساني كه از نظريه اشتراك لفظي 
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كنند،  يك نوع نزاع لفظي نيست و مسأله نيز در حد لفظ و مفهوم طرفداري مي
گردد. خلاصه و محدود نمي

گويد: حتي اگر فرض كنيم ملاصدرا در اينجا به يك نكته جالب اشاره كرده، مي
شود، زير چتر يك مفهوم قرار گرفته تعدادي از موجودات و آنچه معدوم شناخته مي

و لفظ واحدي نيز بر آنها دلالت نمايد، مناسبتي كه از ناحيه اتحاد در اسم بين 
تواند مانند سنخيت و مناسبتي باشد كه گردد، هرگز نميموجود و معدوم برقرار مي

همواره بين موجودات تحقق دارد. 
اين فيلسوف معتقد است حتي كساني كه با شدت تمام در انكار اشتراك معنوي 
وجود كوشش مي كنند، بدون اينكه خود آگاه باشند، به اشتراك معنوي وجود فتوا 

طور كلي بيگانه و غير متناسب دهند؛ زيرا اگر هر موجودي با موجود ديگر بهمي
باشد، چيزي نخواهد بود كه بگوييم موجودات در آن با يكديگر مشترك نيستند؛ 

هاي نامحدود و غير متناهي روبرو خواهيم بلكه در آن صورت با يك سلسله مفهوم
بود و براي اينكه بتوانيم دريابيم آيا اين مفاهيم با يكديگر اشتراك دارند يا نه، بايد 

) 216/ 3: 1385هر يك از آنها بررسي كنيم. (ابراهيم ديناني، 
بيند و تنها بين همه اقسام موجودات، نوعي سنخيت و مناسبت ميملاصدرا نه

شود، در مورد وجود رابط نيز همين در نتيجه به اشتراك معنوي وجود قائل مي
نظريه را ابراز داشته، معتقد است رابطه در همه احكام و قضايا از سنخ هستي است 

و اختلاف موضوعات و محمولات در قضايا به وحدت و يگانگي معناي رابطه در ميان 
زند. آنها لطمه نمي

به عبارت ديگر، هر قضيه اي با قضيه ديگر، چه از حيث موضوع و چه از حيث محمول 
پذيرد، رابطه اختلاف دارد؛ ولي در همه قضايا و با همه اختلافي كه در ميان آنها تحقق مي

شمار ميان موضوع و محمول معناي واحدي دارد و اين وحدت رابطه كه نوعي هستي به
تواند معناي اشتراك معنوي وجود را آشكار سازد. (همان) آيد، ميمي

نكته قابل ذكر اين است كه ملاصدرا براي اثبات اشتراك معنوي وجود، علاوه بر 
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اينكه در وجود محمولي به تأمل پرداخته، از طريق وجود رابط نيز به اين مقصود 
دست يافته است؛ ولي به اين مسأله اشاره نكرده كه آيا وجود رابط از سنخ وجود 

گونه سنخيت و مناسبتي وجود ندارد. محمولي است يا اينكه در ميان آنها هيچ
ابتدا مسأله كلي و جزئي منطقي و سپس تقسيم مفاهيم كلي به دو قسم 

متواطي و مشككّ مطرح گشته است و جاي ترديد نيست كه كليت از عوارض 
باشند. ماهيت است و دو قسم متواطي و مشككّ آن نيز در مورد ماهيت صادق مي

توان گفت مبحث تشكيك در آغاز از عوارض ماهيت بوده است. به اين ترتيب مي
) 28: 1386(همو، 

بايد يادآور شويم كه با طرح مسأله تشكيك و پذيرفتن اينكه مصاديق وجود با 
توانيم به حل مشكل وجود رابط و وجود محمولي نيز نائل يكديگر اختلاف دارند، مي

شويم. نكته اساسي در مورد مسأله تشكيك نيز همين است كه بين تفاوت مراتب 
در وجود و تفاوت مراتب در مفهوم آن اشتباه نكنيم و دريابيم كه تفاوت مراتب و 

اختلاف در شدت و ضعف، به حقيقت وجود مربوط است. 
به اين ترتيب، تفاوت در شدت و ضعف و اختلاف مراتب در مفهوم وجود، بالعرض 

تبعيت از تشكيك در حقيقت هستي صورت است و تشكيك در مفهوم وجود جز به
حسب مفهوم، امري عام است كه با نوعي كند كه وجود بهپذيرد. ملاصدرا اشاره مينمي

طور همان) 216/ 3: 1385گردد. (همو، تفاوت در شدت و ضعف بر موجودات حمل مي
كه وي معتقد است حمل وجود بر موجودات مختلف بر سبيل تشكيك است و اين 

 مسأله نيز مسلم است كه حمل در قضايا به عالم مفاهيم تعلق دارد.
طور كه ذكر شد، تشكيك در حقيقت وجود،  غير از مفهوم وجود است؛ همان

شود؛ پس بايد چون مفهوم وجود مشترك است و واحد از امور متباين انتزاع نمي
مصداق آن هم امر واحد و داراي مراتب باشد كه همان تشكيك وجود است. بايد 

توجه داشت كه اختلاف تشكيكي در مفهوم شدت و ضعف خلاصه نمي گردد؛ بلكه 
طور خلاصه، نقص و هايي از قبيل تقدم و تأخر، اولويت و غير اولويت و بهاختلاف
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شمار مي آيد. كمال نيز از موارد اختلاف تشكيكي به
نحو تشكيك، نوعي اختلاف مراتب است و اين مراتب مختلف در واقع اختلاف به

اند و اختلاف تشكيكي، يك اختلاف طولي است كه نيز در طول يكديگر قرار گرفته
شود، تفاوت كلي و بنيادي دارد. با آنچه اختلاف در عرض خوانده مي

شود و به همين در اختلاف تشكيكي، تفاوت و دوگانگي از وحدت ناشي مي
مناسبت، وحدت و يگانگي نيز در درون تفاوت و دوگانگي نهفته است. در اختلاف 

آيد و ترديدي نيست كه در تشكيك از سلسله مراتب يك حقيقت سخن به ميان مي
) 219سلسله مراتب يك حقيقت، تقدم و تأخر تحقق دارد. (همان: 

اند كه حكما و فلاسفه الاهي در آثار خود به سه قسم تشكيك قائل شده
ترتيب عبارتند از: به

. تشكيك عامي؛ 1
. تشكيك خاصي؛ 2
الخاصي. . تشكيك خاص3

تشكيك عامي عبارت است از تشكيك در مفهوم وجود و موجود بر حسب 
اختلاف صدق آن بر مصاديق و تفاوت حمل آن بر افراد، به اولويت و غير اولويت و يا 

أشديت و أضعفيت و بالأخره أكمليت و أنقصيت. اين اختلاف در مصاديق و تفاوت 
گردد كه البته تباين در ماهيات، تباين به تمام در افراد، به تباين در ماهيات باز مي

شود. ذات شناخته مي
تشكيك خاصي عبارت است از اختلاف در حقيقت وجود كه البته اين اختلاف 

آيد؛ زيرا اختلاف به تمام ذات، مستلزم تباين در تمام ذات، جزء ذات به شمار نمي
 وجودات خواهد بود و اين قول در نظر ملاصدرا مردود است؛ چنانكه اختلاف در جزء

تابد. وجه برنميهيچذات نيز مستلزم تركيب است و او تركيب در حقيقت وجود را به
الخاصي نيز عبارت است از اختلاف در حقيقت وجود؛ ولي نه تشكيك خاص

حقيقت در مقابل مفهوم؛ بلكه حقيقت در مقابل ظل و در اين قسم از تشكيك، 
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اختلاف به تباين نيست؛ چنانكه تفاوت در مراتب و درجات شديد و ضعيف نيز در 
) 223گردد. (همان: اين قسم از تشكيك مطرح نمي
هاي ديگري نيز صورت گرفته است و گروهي بنديبراي مسأله تشكيك تقسيم

اند و گروهي به شش مرحله. كساني كه نيز تشكيك را به چهار مرحله تقسيم كرده
تشكيك را داراي اقسام چهارگانه مي دانند، آن را از يك جهت با اقسام چهارگانه 

اند: توحيد مشابه دانسته اند كه بدين ترتيب ذكر كرده
. توحيد آثاري. اين 4. توحيد افعالي؛ 3. توحيد صفاتي؛ 2. توحيد ذاتي؛ 1

الخاصي و ترتيب؛ توحيد عامي؛ توحيد خاصي؛ توحيد خاصتوحيدهاي چهارگانه به
شود. الخواصي نيز خوانده ميتوحيد اخص

الوجود با قول به كثرت توحيد عامي (توحيد ذاتي): عبارت است از توحيد واجب
وجود و موجود. 

توحيد خاصي (توحيد صفاتي): عبارت است از قول به وحدت وجود و كثرت 
شود، منظور چيزي است موجود؛ البته در اين نظريه وقتي از موجود سخن گفته مي

گردد.  كه به وجوب منسوب مي
الخاصي (توحيد افعالي): عبارت است از قول به وحدت وجود و توحيد خاص

موجود؛ ترديدي نيست كه در اين نظريه، تفاوت ميان وجود و موجود، يك تفاوت 
اعتباري است و كثرات نيز موهوم شناخته خواهند شد. 

الخواص (توحيد آثاري): عبارت است از قول به وحدت وجود و توحيد اخص
شود. در اين نظريه، موجود؛ در عين اينكه كثرت وجود و موجود نيز پذيرفته مي

شود و اين نوعي خاص از وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت مطرح مي
)  224شود. (همان: تشكيك شمرده مي

نتيجه 
نظر از هر تعيني كه از خارج به آن ملحق شود، با حقيقت هستي در ذات خود، قطع
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ذات لايزال حق مساوي است؛ پس اصالت وجود، عقل ما را مستقيماً به ذات واحد 
حق رهبري مي كند، نه چيز ديگر و غير حق درواقع همان افعال، آثار، ظهورات و 

تجليات حق هستند.  
پردازد و جانبه اجزاي هستي ميملاصدرا با اصل اصالت وجود به ارتباط همه

معتقد است اصالت ماهيت با اصل وحدت جهان سازگاري ندارد؛ چراكه بر اساس 
اصالت ماهيت، موجودات جوهرهاي جداي از يكديگرند و نمي توانند با هم ارتباط 
ذاتي داشته باشند؛ در صورتي كه با توجه به اصالت وجود و اثبات تشكيك وجود، 

كلي عوض مي شود و يكپارچگي هستي در عين تشخص خواهد بود و چهره جهان به
استقلال اشيا، به اختصاص هر يك به درجه خاصي از وجود است. همه اشيا و 

درواقع يك چيز هستند و يك اثر دارند؛ ـ با وجود استقلال ظاهري ـ موجودات 
يعني در عرصه هستي چيزي جز هستي نيست؛ اگرچه اختلاف ظاهري آنها كثرت 

را نمايان مي كند. 
با توجه به اصالت وجود، آنچه در خارج اصيل است، يك حقيقت مشككّ و داراي 

مراتب مختلف مي باشد كه داراي شدت و ضعف، تقدم و تأخر، اوليت و ثانويت است و 
اختلاف در تقدم و تأخر و شدت و ضعف در مرتبه عالي، شامل مرتبه پايين تر هم 

مي شود و مرتبه پايين، فاقد كمالي است كه مرتبه عالي داراي آن است. 
عربي وجود را واحد شخصي مي داند؛ آن هم نه به آن معنا كه بگوييم كل ابن

عالم هستي، يك وحدت شخصي است؛ بلكه مراد او از وحدت شخصي اين است كه 
حقيقت هستي جز يك فرد بيشتر ندارد و اگر بتوان گفت فرد ندارد، پس بقيه عالم 

هستي، تجلي و ظهور آن فرد هستند. 
گرچه در حكمت متعاليه ملاصدرا وجود واجب، هستي محض است، وجودي 
است كه در آغاز سلسله تشكيكي وجود قرار  دارد و از آن به وجود «بشرط لا» ياد 

مي شود.  
عربي هستي محض، وجود واحد است و در عرض يا طول آن در عرفان ابن
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وجود، وجود ديگري كه مستقل از آن و يا عين ربط به آن باشد، فرض نمي شود و 
امور مقيد و محدودي كه تصور مي شوند، آيات و ظهورات واجب به شمار مي آيند. 

عبارتي قائل به اصالت وجود وي حقيقت مطلق را عاري از هر قيدي مي داند و به
است؛ چراكه اصالت وجود و وحدت وجود، دو امر ملازم يكديگرند. 

عربي از وحدت وجود كه وحدت همه هستي است، به اثبات ملاصدرا و ابن
توحيد حق مي پردازند و با وجود اختلافاتي كه ميان ايشان حاكم است، با توجه به 

اصل عليت و رابطه سنخيت ميان علت و معلول، توحيد خداوند را به اثبات 
وجودآمده نيز دوگانه خواهند مي رسانند؛ چراكه اگر علت دو تا باشد، معلول  هاي به

الوجود در مبدأ هستي است و اين نيز محال بود و حاصل اين سخن، اثبات دو واجب
عربي در است. درواقع همه موجودات، تجلي واحدي از ذات واحد حق هستند و ابن

 به وحدت پيامبران استناد مي كند و راه ايشان را راه توحيد فصوص الحكمكتاب 
مي داند. 
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